
 
 مشروطھ در آینھ عبرت 

 شمس الله مریجى 

 مقدّمھ 

قرار  شگران  یان و پژوھ فراروى رھپو غى روشن  چون چرا ّى و فرھنگى آن بوده و  تى بیانگر ھویتّ مل ّ بى تردید، تاریخ ھر قوم و مل
ند مى ك مك  قت . داشتھ، آنان را در شناخت حوادث زمان و انتخاب راه صحیح ك نده طری ھر پوی بر  شناخت آن  گاھى و  ظر، آ ین ن از ا

مى » تاریخ«روشن است كھ . لازم و دانستن آن بر ھر جوینده حقیقت ضرورى است ین  شتھ، و ا یعنى سرگذشت پیشینیان و حوادث گذ
جازه اى ; تواند گستره وسیعى بھ وسعت تاریخ بشریت را در برگیرد كھ شناخت آن بر ھمگان میسّر نیست ین ا مان چن نھ ز كھ  چھ این 

ً قطعھ . مى دھد و نھ ضرورت چنان اقتضایى دارد از این رو، باید مقطعى از تاریخ را گزینش نموده، مورد بررسى قرار داد و مطمئنا
 . آخر، كھ تاریخ معاصرش مى نامند و شباھت بیش ترى با زمان حال دارد، در اولویت قرار دارد

جر  شروطھ من ھى و نھضت م حال كھ در آستانھ یكصدمین سالگرد جنبش دینى و مردمى عدالت خواھى، كھ سرانجام بھ مشروطھ خوا
مردم  سى  شھ سیا طھ عطفى در اندی كھ نق صر را،  تاریخ معا ھم  ثھ م گردید، قرار داریم، بایستھ و شایستھ است كھ یك بار دیگر آن حاد

ینى مام خم بھ رھبرى ا سره(ایران و داراى پیامدھاى فراوانى بوده و از جھتى نیز شباھت زیادى با انقلاب اسلامى  پى روى ) قدس  و 
عبرت . مردم مسلمان دارد، مورد توجھ و كاوش قرار دھیم خود و  فراروى  تى  نھ عبر نان آی نبشتار حاضر سعى دارد آن جنبش را چو

یا  ناظر و  آموزان قرار دھد و این مھم را در لابھ لاى آثار بھ جامانده از آن دوران و نوشتھ نویسندگانى كھ خود در آن مقطع حاضر و 
ً نقش آفرین بودند، جستوجو كند  . احیانا

 اھمیت عبرت آموزى در نگاه قرآن و عترت 

بْر«ریشھ در » عبرت«واژه  بھ گذشتن » عبور«. دارد) انتقال از حالى بھ حال دیگر(= » عَ گر  ست و ا ماده ا ین  و » عبر«نیز از ھم
نیز . مى گویند، بھ این دلیل است كھ عابر از مكانى بھ مكان دیگرمى رود» عابر«رونده  شم  شك چ ند» عبر«بھ ا شك ; مى گوی چون ا

بھ این دلیل كھ ھنگام مطالعھ ; مى گویند» عبارت«بھ كلمات و الفاظ نوشتھ شده ھم . در مجراى خود عبور مى كند و بر گونھ مى ریزد
 . از جلوى چشم عبور مى كنند

مى » عبرت«در لسان محاوره،  خود  شم  كرده، از جلوى چ در جایى مطرح است كھ انسان احوال گذشتھ و وقایع تاریخى را یاداورى 
گیرد ند  ھا پ گاھى، از آن  پس از آ ند  مل . گذراند و در ذھن خود آن را تجزیھ و تحلیل مى كند تا بتوا ین ع ید ا حوادث (از فوا یاداورى 

باز از آن ) گذشتھ شمانى  ت و ضعف آن را مى شناسد و با چ آن است كھ در صورت تكرار آن، انسان از آن ھا آگاه بوده، نقطھ ھاى قوّ
بھ رو ; ھا بھره مى گیرد مل رو ین عوا با ا عوامل شكست و یا پیروزى آن را در نظر مى آورد و با سابقھ اى كھ از آن ھا بھ یاد آورد، 

 . مى گردد

ھ معصوم ّ ست» عبرت آموزى«و » اعتبار«)علیھم السلام(در قرآن كریم و روایات ائم صى برخوردار ا یت خا تاریخ را . از اھم قرآن 
آیینھ اى مى داند كھ در آن مى توان تمامى حوادث زشت و زیبا را دید و از این حوادث الھام گرفت و سرنوشت آینده زندگى را با الھام 

ییرى و ; از این آیینھ گویا انتخاب كرد یچ تغ بدون ھ ند،  مى بی خود  بل  ھره مقا چھ را در چ مام آن كھ ت ست  نھ آن ا چھ این كھ خاصیت آی
ند مى ك گاه  ست آ ستھ ا قش ب ھره اش ن چھ در چ ند و او را از آن مام . بدون ھیچ غرضى بھ صاحب چھره مى نمایا نھ ت تاریخ را آی قرآن 

. نماى زندگى بشر در گذشتھ مى داند و بھ انسان ھاى بصیر سفارش مى كند كھ این آینھ را در دست گیرند و از محتواى آن بھره جویند
قرآن در » سیر در زمین«بر ھمین اساس، آیات متعددى از قرآن، انسان ھا را بھ  ترغیب و تشویق مى كنند و پر واضح است كھ ھدف 

فریح نیست كھ ; این ترغیب و تشویق، صرف جھان گردى و ت ست بل سان ا پرورش روح ان سالتش  ست و ر ندگى ا تاب ز قرآن ك چون 
ید. ھدف اصلى از امر بھ سیاحت، بررسى حوادث تاریخى و عبرت آموزى است مى فرما فانظروا «: بدین روى،  فى الارض  سیروا 

بین ّ ید; )2: انعام(» كیف كان عاقبة المكذ ندگان را بنگر كذیب كن كار ت یت  گاه نھا ید، آن  سیر كن بیر لطیف . در زمین  ظاره«تع خود » ن
 . حكایت از نگاه ھمراه با تفكر دارد

یا و  تاریخ انب ید در  بود، با سرایى  ستان  صدد دا چھ در ست، و گرنھ چنان موزى ا عبرت آ تاریخى  حوادث  طرح  قرآن از  ً ھدف  اساسا
یت  كھ در ھدا سائلى  قصص آن ھا بھ زمان تولد و مرگ و ھمچون آن نیز اشاره مى كرد، در حالى كھ در ھیچ یك از قصص انبیا از م

بھ . نقشى نداشتھ اند، سخنى بھ میان نیاورده است مر  حتى ا مواردى  ست، در  قرآن ا ظر  مح ن سان مط مل ان شر و تكا ھدایت ب چون  و 
 » .فاعتبروا یا اولى الابصار«: مى فرماید 2آیھ » حشر«چنانچھ در سوره ; عبرت آموزى نموده است

موزى از ) علیھم السلام(در لسان عترت» عبرت« عبرت آ بر  نى  ید فراوا نیز تأك یات  ست و در روا خوردار ا نیز از اھمیت زیادى بر
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یده است سفارش گرد نیز  تاریخ  گاھى از  شنایى و آ بر آ شده،  حوادث گذشتھ  ندآموزى از  تاریخى و پ میرالمؤمنین على. وقایع  یھ (ا عل
كرده امپسرم چنان با تاریخ پیشینیان آشنایم كھ گویى در «:بھ فرزند بزرگوار خود مى فرماید) السلام ندگى  ھا ز یان آن  ضرتش » .م ح

یز ; »الاعتبار یثمر العصمة«: در اھمیت عبرت آموزى مى فرماید ست و ن غزش ھا صونیت از ل فظ و م موزى ح عبرت آ یوه  ثمره و م
ُر اعتباره قلَّ عثاره«: در این باره مى فرماید ث ن كَ َ ھد ; »م تر خوا كم  ھایش  غزش  ھا و ل شد، خطا تر با ھر كھ عبرت آموزشى اش بیش 

 . بود

حدین شباه«: مى فرماید)علیھ السلام(در وصیتش بھ امام حسن) علیھ السلام(مولى الموّ مور ا ّ الا فان كان  قد  ما  كن ب ; »استدل على مالم ی
 .) تاریخ تكرار مى شود(كھ حوادث شبیھ ھم ھستند ; حوادث آینده را در پرتو حوادث گذشتھ بررسى كن

بار«: عبرت آموزى را عبادت مى داند) علیھ السلام(امام صادق كر و الاعت بى ذر التف كثر عبادة ا َ ا مى در اھمیت » .كان سول گرا و ر
 » .غافل ترین مردم كسى است كھ از دگرگونى حوادث دنیا پند نیاموزد«: عبرت آموزى مى فرماید

 نقطھ عزیمت ; عدالت خواھى

ستوه  بھ  صفھان  ھران و ا جور در ت ام  ّ ھا و حك لھ  علاء الدو یكصد سال پیش، مردم از ظلم و فساد درباریانى ھمچون عین الدولھ ھا و 
مى  چھ  ھر آن ال مایشاء بودند، در عوض تقدیم اموال ستم دیدگان بى پناه، بھ حكومت ولایات مى رسیدند و  آمده بودند، درباریانى كھ فعّ
شد،  مى  ند  مى بل م نداشتند و اگر صداى مظلو ّ خواستند بر سر مردم و رعایاى بى پناه مى آوردند و این بى نوایان حتى توان اظھار تظل

شاھى كھ ; ظالم با فرستادن ھدایاى فراوان مھر سكوت بر دھان درباریان و شاه مى زد و شاه را سرگرم ھوس رانى ھاى خود مى كرد
 . حاضر بھ شنیدن سخنان پریشان كننده نبود

بھ «: امین الدولھ در خاطرات خود، در این باره مى نویسد جھ  حى لطیف و متو ناصرالدین شاه در اوان حكومت، مردى لطیف و با رو
بود قرار داده  موم  م ع ّ گر . مسائل و دلسوز و حتى در ھفتھ روزى را براى اظھار تظل قا دی كھ آ شید  لى نك فت و محبت طو ین لطا ما ا ا

 » .طاقت شنیدن ھیچ سخن مكدّر را نداشتھ و ھمھ باید سخنى را مى گفتند كھ روح والا حضرت را مكدّر نكند

كرد یدا  ّرالدین شاه ادامھ پ لھ . و این روند با بر مسند حكومت نشستن مظف ین الدو مت را در دست ع نان حكو بود، ع مار  یم بی كھ دا وى 
صحن ; قرار داد بھ  جود،  بھ وضع مو عتراض  مد و در ا ینى برآ ھبران د ما و ر یاد عل كھ فر ین  تا ا بود،  شاء  عال مای كھ ف تاتورى  دیك

ن نشستند)علیھ السلام(حضرت عبدالعظیم كھ . مھاجرت نموده، در آن جا بھ تحصّ بود  مرى ن مان ا خالى شدن شھر از روحانیت درآن ز
نان از . چھ آن كھ بسیارى از امور دنیوى مردم نظیر معاملات نیز بھ دست علما انجام مى گرفت; بتوان بھ آسانى از آن گذشت خروج آ

شھر موجب اختلال در امور معنوى و مادى مردم گشت و موج نارضایتى و اعتراض را برانگیخت و روز بھ روز بر تعداد مھاجران 
سال ) علیھ السلام(بھ حرم حضرت عبدالعظیم م  بھ  1323افزوده شد و این حركت، كھ از محرّ صر  تاریخ معا ید، در  غاز گرد مرى آ ق

گیرى » عدالت خانھ«چون یكى از خواستھ ھاى مھم علما، تأسیس ; جنبش عدالت خواھى مشھور شد براى جلو در تمام شھرھاى ایران 
ام و اجراى قوانین اسلام درباره مردم بھ طور یكسان بود ّ  . از ستمگرى ھاى حك

 نكات عبرت آموز جنبش عدالت خواھى 

سرانجام در  مردم،  ھى  سھ صورت گرفت و ھمرا یھ مقدّ ن در زاو پس از تحصّ كھ  كبرى،  بارى، حركت علما با مھاجرت صغرى و 
بان«، فرمان تأسیس 1324جمادى الثانى سال  14تاریخ  لس منتخ پیروزى » مج ناى  بھ مع ین  ید و ا شاه صادر گرد لدین  ّرا سط مظف تو

ولى آنچھ در این رھگذر باعث عبرت آیندگان مى گردد، نكاتى است كھ . حركت مردمى و دینى بود كھ بھ رھبرى علما صورت گرفت
 : بھ اختصار مرور مى شوند

 » دشمن شناسى«. 1

یام  یا ق ین كنشگران  ست و ا بوده و نی خارجى ن عت داخلى و  فت و ممان خالى از مخال ماعى،  یا اجت فردى  خواه  صلاحى،  ھر حركت ا
بھ مقصد و  لى و مقابلھ با دومى بدھند تا بتوانند  كنندگان ھستند كھ باید دوست واقعى و دشمن اصلى را باز شناختھ، دست ھمراھى با اوّ

 . ھدف خود نایل آیند

شان  ما در مھاجرت كبرای مراه عل بھ ھ كھ  جاى آن  در نھضت عدالت خواھى، آنچھ مایھ عبرت آیندگان است این كھ عدالت خواھان بھ 
بر  ّل  با توك شوند و  ن  كھ در حركت بودند، آن ھا نیز در مساجد و مراكز فرھنگى و امام زاده ھاى خود متحصّ كھ بھ سوى عتبات متبرّ
كھ ھنوز ضرب  شدند  ن  نھ دشمنى متحصّ سفارت خا ناه آورده، در  ستعمار پ من ا بھ دا ند،  ستعمار بپرداز ستكبار و ا با ا ستیز  بھ  خدا 
نھ  ھم كشور، زخم كھ مور م لت در ا شصت علما و مردم در قضیھ حرمت تنباكو، او را عذاب مى داد و در كمین نشستھ بود كھ با دخا

شد مردم . خود را التیام بخ بھ روى  نھ را  سفارت خا  ِ شروطھ، در خى از رھبران م مردم و بر مك  ست ك جواب درخوا ین رو، در  از ا
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 . گشود تا بتواند با خیالى آسوده، در مركز پرگار آن حركت عظیم قرار گرفتھ، ریشھ اش را در امور كشور محكم كند

كھ  ستعمار،  بر ضد ا شى  كھ جنب جاى آن  بھ  ھان  عدالت خوا كھ  بود  در حقیقت، عدم شناخت دشمن اصلى و ضعف در دشمن شناسى 
قرار  ستبداد  مل ا جارى و عوا كردن م سد  خود را  ھدف  ریشھ و بنیان ھر استبدادى است، بھ راه اندازند و انقلابى علیھ استبداد نموده، 

ند یارى نمود لب  ستبداد ط فع ا ھت ر ستعمار در ج ند، از ا با ! دھ ھم  نھ و  سفارت خا یاط  ن در ح با تحصّ مل  ھم در ع ستمداد،  ین ا و ا
بھ آن ; مكاتبات صورت گرفت ستبداد  ال ا ّ كرد و از عم مك  ّاى ك چنان كھ یكى از رھبران مشروطھ طى نامھ اى از سفارت انگلیس تمن
مى ) اتابك(با در نظر گرفتن دوستى دیرینھ فیمابین این جانب و نمایندگان سفارت انگلیس، چون این شخص «: ھا شكایت كرده، نوشت

ند، با ... كوشد از ھر فرصتى براى توھین و ریختن خون مسلمانان بھ منظور ایجاد اغتشاش و آشوب در مملكت استفاده ك ست  ّى ا متمن
 » .در نظر گرفتن دوستى فیمابین، از بذل مساعى خود براى پایان دادن بھ این ستمگرى ھا و تعدیّات خوددارى نفرماید

ھى «پس از بھ دست آوردن مشروطھ نیز اظھار مى دارد كھ  ندازه ھمرا ھمراھى دولت انگلیس را ھم با ملت، ھمھ مى دانند كھ تا چھ ا
 » .در حقیقت، ما این مجلس محترم را از مساعدت و ھمراھى دولت انگلیس داریم. كرد

ّى در  سطح مل كر در  ین تف ما ا ند، ا فل نبود البتھ جریانات و تفكراتى در میان علما و مردم بودند كھ از استعمار انگلیس و عوامل آن غا
ھا و «: نجفى در این باره مى نویسد. اولویت نبود شھ  یا ری ستعمار و  ین نشستن ا سألھ در كم البتھ بودند جریانات و تفكراتى كھ روى م

كار  ستور  یت د ّى در اولو سطح مل شاخھ ھاى آن در ایران توجھ و دقت مى كردند، اما واقعیت این است كھ این مسألھ مھم ھیچ گاه در 
 » .مجاھدان و مدافعان انقلاب مشروطیت قرار نگرفت

سیلى  ستان  سوى انگل بھ  جت  ست حا صلى و د شمن ا شناخت د عدم  ستعمار و  و این ضعف در دشمن شناسى و فراموش كردن خطر ا
ترور  ضل الله و  شیخ ف یة الله  تن آ سر دار رف بر  ترین آن  كم  شت و  ما دا كت  لت و ممل براى م سنگینى  نھ  كردن، ھزی خورده دراز 

 . سیدعبدالله بھبھانى و سلطھ سكولارھا بود

 : محقق مذكور بھ دو مورد از پیامدھاى فراموش كردن خطر استعمار انگلیس اشاره كرده، مى نویسد

شروطھ را از « شترك م فاظ م ینى، ال سیرھاى غـیر د یا تف فى و  شعارھاى انحرا شروطھ در  عد از م غرب ب ھاجم فرھنگـى  ست، ت نخ
برى و عدالت، برا ھاى آزادى،  كرد و واژه  ساقط  ست  ستى ـ ... محتواى دینى و بالندگى و قدا گاه اومانی یبرال و  فاھیم ل تدا در م ـ اب را 

سیر و . مطرح كرد و این بھ منزلھ غربى شدن فرھنگ انقلاب مشروطھ بود سلامى و تف بار ا البتھ با تھى شدن الفاظ مشترك مزبور از 
قرائت غربى آن، فرھنگ انقلاب مشروطھ بھ بزرگ ترین دشمن و عامل بدبختى ایران ـ یعنى استعمار غرب ـ نھ بھ چشم عامل درد و 

 . بیمارى، كھ بھ چشم دوا و شفا نگریست

سیطره  گارى،  سھل ان ین  دوم، با در نظر نگرفتن غرب و استعمار آن، استبداد و ماھیت استبداد ایران ھم درست شناختھ نشد و نتیجھ ا
ظر ; استبداد و نظام شاھنشاھى پھلوى بود بود و از ن جار  تر از قا تر و پیچیده  شن  تب خ بھ مرا بودن،  بر مستبد  علاوه  كھ  سلسلھ اى 

تح  یران ف نھ را در ا وابستگى بھ خارج و دخالت در كشور، گوى سبقت را در طول تاریخ ایران از ھمھ ربود و ابعادى از حضور بیگا
 » .باب كرد كھ ھیچ گاه تصور آن نمى رفت

مان ـ  ستعمار ز گاه ا كھ ھیچ  ست  ند آن ا عبرت گیر تاریخى  عھ  ید از آن واق آنچھ ملت شریف ایران و آنانى كھ در رأس امور ھستند با
حل مام را سیلى ا یس، ھنوز از  ند انگل نیز ھمان كھ او  سره(یعنى غرب و بخصوص امریكا ـ را فراموش نكنند و بدانند  مردم ) قدس  و 

نھ را  خم كھ ند آن ز ایران در جریان انقلاب و تسخیر لانھ جاسوسى و شكستن ابھّت او در منطقھ و دنیا، داغدار و در كمین است تا بتوا
مھ  براى ورود ھ نھ اى  كھ روز ثال آن،  آلام بخشد و با ھوشیارى خود، زمزمھ ھاى نامیمون داخلى را در طرح دوستى دو مجلس و ام
ھھ  كا، وج ستمر امری ھاى م لت از دشمنى  ظھ م كردن حاف پاك  ھت  خارجى را در ج جانبھ است، نادیده نگرفتھ و فعالیت ھاى داخلى و 

اندار كشتى . ھمت قرار داده است ّ باید كلام شریف امام را، كھ امریكا را شیطان بزرگ دانستند، فراروى خور داشتھ، كماكان ھمراه سك
 . انقلاب و رھبر آگاه و ھوشیار باشند تا بار دیگر سرنوشت مشروطھ تكرار نشود

 انحراف در ھدف . 2

ھى و  بى توج حاكم و  ستگاه  یدادگرى د ید، ب مى گرد بدون تردید، آنچھ بیش از ھر چیزى دغدغھ علما و مردم بوده، موجب جنبش عمو
ھى  عدالت خوا باره نھضت  كھ در سندگانى  مھ نوی بود، و ھ جرى  لم ) مشروطھ(تجاوز بھ حقوق دینى و اجتماعى از سوى سلاطین ق ق

كھ  جایى  تا  شمردند،  مذكور بر ضت  قدّمات نھ قایع و م كى از و یت را ی ین و روحان زدند، ماجراى توھین مسیونوز بلژیكى نسبت بھ د
خان و رجال سكولار نیز نتوانستند آن را كتمان كنند تش . مورّ ست، در خاطرا شروطھ اول ا احتشام السلطنھ، كھ دومین رئیس مجلس م

لس «: مى نویسد یت در آن مج باس روحان با ل كات،  مدیر گمر كى،  قص و ]ماجراى مجلس نشینى بال ماسكھ و شركت مسیونوز بلژی ر
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نى [مى گسارى  فل روحا مى گشت و محا ست  بھ د ست  شده و د ثیر  ند، تك شتھ بود شب بردا كھ آن  ھایى  كس  بر سر زبان ھا بود و ع
ستند . طھران را بھ شدت خشمگین و عصبانى ساختھ بود مى دان ّر  مردم و روحانیون عمل مسیونوز را توھین بھ اسلام و شریعت مطھ

 » ...این شكایت ھا بھ مجالس عمومى راه یافت و. و بھ شدت انتقاد مى كردند

مردم،  بیدادگرى و ظلم بھ مردم و بى عدالتى دستگاه حاكم علما و رھبران دینى را بر آن داشت كھ در جھت اصلاح امور دین و دنیاى 
ستانند خود را ب ند حق  كى از . حركت كرده، خواستار عدالت خانھ اى شوند تا مظلومانى ھمچون سید ھاشم بازرگان بتوان ین رو، ی از ا

بدالعظیم ضرت ع حرم ح ن در  سلام(خواستھ ھاى اصلى علماى متحصّ یھ ال نیز )عل مى  بش مرد بود و جن نھ  عدالت خا جاد  بش «، ای جن
ھى سد. نام گرفـت» عدالت خوا مى نوی ست علمـا  لت درخوا باره ع صارى در ھدى ان طرف «: م نھ بـدان جھـت از  عدالت خا  ً سا اسا

ن انتخاب گردید كھ در واقع با مشكل مردم ـ یعنى عدالت اجتماعى ـ سازگارتر بود  » .روحانیون متحصّ

سوداى مشروطیت غربى  كھ  اما این ھدف و خواستھ دینى قیام كنندگان بر روشن فكران وابستھ و مواجب بگیران و عاملان استعمار، 
سازند لى  ما و . را در سر مى پروراندند، گران آمده بود و منتظر فرصتى بودند تا بتوانند نقشھ خود را عم كھ عل گام  ین رو، آن ھن از ا

ن بزرگ خود را در كنار حرم اھل بیت تشكیل دادند، ) علیھم السلام(رھبران دینى نھضت عدالت خواھى با مھاجرت بھ قم دومین تحصّ
ین  گان د خالى از بزر گان صحنھ را  پره  شب  كھ  جمع كثیرى از مردم بھ سوى سفارت خانھ انگلیس ھدایت شدند و در این ھنگام بود 
یام  ھان رنگ ق كھ ناگ بود  جا  دیدند و افكار عمومى و ساده مردم را از ھدف مقدّسى كھ در پیش گرفتھ بودند، منحرف ساختند و در آن 

 . دینى مردم تغییر كرد

شورش و «: اسماعیل رائین در این باره مى نویسد ھره  یون چ ن در سفارت و حمایت علنى انگلیسى ھا در تھران و لندن از انقلاب تحصّ
 » .انقلاب را تغییر داد

ھا  لى آن  رالفكرانى ھمچون تقى زاده و سخنرانى ھاى ژارژ دافر و عوامل داخ و این بھ دلیل اجراى نقشھ استعمارى انگلیس توسط منوّ
سفارت دراز  سوى  در سفارت بود، و اجراى این نقشھ چنان مؤثر افتاد كھ مردمى كھ براى عودت علماى مھاجر بھ قم، دست یارى بھ 

 . كردند، نھ تنھا خواستار برگشت آن ھا نشدند، كھ آن ھا را مفید بھ حال مظلومیت عموم ندانستھ، حاضر بھ استقبال از آن ھا نگردیدند

ید مى گو باره  ین  بود، در ا یس  سفارت انگل نان در  شاھدان و متحصّ خود از  كھ  نین «: وكیل الدولھ  براى متحصّ ھر روز  فر  ژارژ دا
تھ : دو روز قبل گفتھ است; سخنرانى نموده و مردم را امیدوارى مى دھد فت؟ گف ید ر ستقبال خواھ بھ ا شماھا  ند،  قم بیای ما از  ھرگاه عل

ند: گفتھ است. خیر: اند تھ ا فت؟ گف . خیر: ھرگاه بھ سفارت بیایند و دست و صورت شماھا را ببوسند و خواھش نمایند بیرون خواھید ر
ند: باز گفتھ است تھ ا فت؟ گف ید ر گاه. ]خیر: ھرگاه در سفارت بیایند و از شما خواھش نمایند كھ بیرون بیایید، خواھ شتھ [ آن  علان دا ا

شید: است شتھ با مھ ندا ترس و واھ حدى  ستید و از ا یس ھ لت انگل یت دو ست و . شما الآن تحت حما ستعد ا یس م ھاى دولت انگل توپ 
 » .حاضر، كھ سرازیر خواھد شد

خود  صلى  شھ ا تا نق ستادند  نان فر یان متحصّ بھ م اب و میرزا یحیى خان، منشى ھاى سفارت، را  در این زمان بود كھ حسینقلى خان نوّ
ند لى كن بود، عم بھ مشروطیت غربى  ھى  عدالت خوا قلاب از  ییر ماھیت ان ندگان و تغ یام كن عبدالله . را، كھ ھمانا انحراف در ھدف ق

ند«: بھرامى در خاطرات خود مى نویسد نین گفت با متحصّ قات  سفارت، در ملا شیان  حیى، من میرزا ی اب و  نوّ خان  ھتر آن : حسینقلى  ب
نین گفتند. است كھ مقصود را بالا ببرید و اھمیت بدھید اب گفت. ما عدالت خانھ مى خواھیم:  متحصّ ما : نوّ ید  ست، بگوی نھ، این خوب نی

ھاى » .مشروطھ مى خواھیم سخنرانى  بھ  گوش دادن  ستعمار و  سفره ا سر  نین پس از نشستن بر  اما این خواستھ اولیھ و اصلى متحصّ
 عاملان استعمار، رنگ باخت و از 

نان پرسید شاه «: دیگ استعمار، مشروطیت سر درآورد و پس از چندى، آن گاه كھ كاردار انگلیس از متحصّ با  تا  ست  شما چی مقصود 
نداریم«: گفتھ اند» را مى خواھید بر گردانید؟) روحانیون(صحبت شود، گویا آقایان  فت. خیر، بھ آن قناعت  لھ : گ عزل عین الدو شاید 
خواھیم; این ھر دو بھ حال مظلومیت عموم چھ فایده اى دارد: را ھم مى خواھید؟ گفتند مى  ست؟ : او پرسید.  ما مشروطھ  شروطھ چی م

 » .ما ھمین را خواستاریم: خود كاردار توضیح داد و مردم گفتند. در پاسخ نتوانستند مقصود را برسانند

شروطھ"سخن از «: ضیاءالدین درى، از شاھدان عینى ماجرا، نیز مى گوید فظ " م ست و ل مى دان سى ن مھ را ك ین كل بود و ا یان ن در م
 » .را اعضاى سفارت بھ مردم تعلیم دادند" مشروطھ"

سبوق «: حیدرخان عمواوغلى نیز در خاطراتش مى نویسد یب آن م شتھ، ترت ضع مشروطیت ندا ً اطلاعى از و نین سفارت مطلقا متحصّ
یأت . نبود جزو آن ھ ھم  من  كھ  ند  مى نمود ین  ھا تلق بھ آن  فلھذا، ھیأتى از عالمان مملكت ھمیشھ دستورالعمل ھاى باطنى خودشان را 

 . این عمو اوغلى ھمان كسى است كھ پس از استقرار مشروطیت غربى، سید عبدالله بھبھانى را ترور كرد» .مشغول كار بودم
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بر  ین  صول د شاورت و ا عدالت و م بر  سلام  ین ا ناى د كھ مب مان آن  بھ گ مر،  تداى ا نیز در اب شروطھ  البتھ برخى از رھبران دینى م
ھم صدا  كران  رالف با منوّ ستند،  مى دان عدالت و مساوات  سلام و  شریعت ا بر طبق  كردن  مشروطیت است، و مشروطیت را حكومت 

كھ . شده، دم از مشروطیت مى زدند اما مشروطیتى كھ بھ تعبیر برخى از رھبران آگاه، از دیگ سفارت انگلیس درآمد، غیر از آن بود 
رالفكران در اندیشھ سلطنت مشروطھ بودند; در شریعت مطرح است ست; چون منوّ ین مطرح ا . ھمان كھ در غرب بوده نھ آن كھ در د

سلامى«از این رو، براى تغییر عنوان  شوراى ا بھ بست نشستند و »مجلس  یس  سفارت انگل بود، در  شاه  لدین  كھ در فرمان مظفرا  ،
لھ  1324جمادى الثانى  18سرانجام، در تاریخ  ّى«ـ یعنى پس از چھار روز ـ فرمان سابق تصحیح گشت و جم شوراى مل بھ » مجلس 

 . ثبت گردید» مجلس شوراى اسلامى«جاى 

تا از  ست  تھ ا جام گرف نى ان ھاى فراوا نان تلاش  شیخ فضل الله نورى و ھوادارانش پى بردند كھ در سفارت، براى تربیت فكرى متحصّ
شود»كنستیتوسیون«اجراى قوانین شرع و دخالت روحانیان ممانعت بھ عمل آید و سیاست واقعى مشروطھ،  گذارده  جرا  . ، بھ مرحلھ ا

ست و » مشروطھ مشروعھ«، »مشروطھ«بدین روى، در مقابل  جایز ندان سلام را  قررات ا بر م قانون در برا مود و وضع  را مطرح ن
 . كھ قانون مملكت مطابق مقررات شریعت باشد: تنھا آن را در یك صورت صحیح شمرد

كر  سرانجام، تف سید و  جایى نر بھ  قى زاده  چون ت سكولارھایى ھم كرات  بل تف ینى در مقا كر د ستادگى تف ضل الله و ای شیخ ف تلاش  ما  ا
بان  ست و ز نھ ب لھ كی بھ گلو كانش  سكولاریستى سر شیخ شھید را بر دار نامردمى كشید و سید عبدالله بھبھانى را در مقابل دیدگان نزدی
الش قرار گرفت و در نھایت، دستار حكومت بھ دست  ّ د طباطبایى را در كامش حبس كرد و میدان عمل در دست استعمار و عم ّ سیدمحم

 . مستبدى ھمچون رضاخان داده شد كھ بھ گواھى تاریخ، ھیچ یك از سلاطین قاجار بھ مثل او نكرده بودند

بھ ھر تقدیر، نسخھ اى كھ در سفارت انگلستان در ایران، پیچیده شد و توسط عوامل داخلى استعمار اجرا گردید، جنبش دینى و مردمى 
 : را بھ كج راھھ رھنمون كرد و پیامدھاى منفى فراوانى بھ ھمراه داشت كھ برخى از آن ھا عبارتند از

 ; كنار گذاشتن اندیشھ دینى و حذف رھبران دینى. الف

 ; استحالھ محیط فرھنگى و ترویج تفكر غربى و سكولاریستى. ب

 ; ناامیدى و سرخوردگى متدیّنان و كناره گیرى از سیاست. ج

 ; واپسگرایى اجتماعى و سیاسى و وابستگى اقتصادى. د

 . وابستگى مطلق بھ غرب و غرب زدگى ھمھ جانبھ. ھـ

ست  مروز، و د كاى ا غرب و امری یا  ستان آن روز و  خواه انگل عبرتى كھ مى توان گرفت این است كھ سر بر آشیان استعمار سپردن، 
ا بھ سوى آن ھا دراز نمودن جز كج راھى و انحراف، رھاورد دیگرى ندارد ّ یم . تمن كھ بدان و این حقیقت آن گاه بیش تر نمایان مى شود 

بان مشروطھ را گرفت بت آن چنان گری شود، عاق ھا گ بھ روى آن  . انگلستان كھ مى خواست بھ یارى انقلابیان بیاید و در خانھ اش را 
قلاب  ندازى ان براى برا جھ  ً بود نا ست و عل شغول ا نان م قلاب آ مردم و ان با  شمنى  بھ د شكارا  كا، آ ستعمار و بخصوص امری حال كھ ا
شت؟  ھد دا عاقبتى خوا چھ  ھد آورد و  غانى خوا چھ ارم شتن،  كارى او در سردا سوداى ھم تصویب مى كند، چشم طمع دوختن بھ او و 

 . عاقلان دانند

شد،  سلامى با قلاب ا ستاوردھاى ان ً آنچھ مى تواند سد آھنین در مقابل مطامع و رؤیاھاى استعمار و حفاظت از د قھ «مطمئنا یت مطل ولا
بھ » فقیھ ملات  كان ح نوك پی كھ  ست  یل ا ین دل بھ ھم است و تا زمانى كھ بدان آسیبى نرسد، انقلاب و اھداف آن محفوظ خواھد ماند، و 

 . سوى این عمود خیمھ انقلاب نشانھ رفتھ است

 نفوذ نااھلان در مجلس . 3

ید و  شكیل گرد یران ت سمى، در ا صورت ر بھ  بار  كھ اول  بود  مھم ترین دستاورد نھضت عدالت خواھى، تشكیل مجلس قانون گذارى 
سلامى ; بارقھ امیدى در دل رھبران دینى و مردم ستم كشیده پدید آورد شریعت ا بر  ینى برا چھ آن كھ انتظار داشتند در این مجلس، قوان

فى  ّ بى تكل ندگى آرام و  سلامى ز و الھى تدوین گردند تا در پرتو آن ھا طعم شیرین امنیت اجتماعى و سیاسى را چشیده، در پناه قوانین ا
 . تجربھ كنند

ستعمار  شھ ا كردن نق یاده  شت و در راه پ سر دا اما این امید با ورود افرادى ھمچون تقى زاده، كھ سوداى از سرتا پا غربى شدن را در 
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مى  ند و  سمانى بود قوانین آ ھوادار  كھ  ھاى مجلس،  مذھبى  بل  كران در مقا رالف ند منوّ سعى تمام نمود، كم رنگ گشتھ و آن گاه كھ دید
یت : گفتند بھ موفق ین اختلاف  سرانجام ا ند،  ھا پرداخت با آن  لھ  بھ مقاب ستادند و  بیایید فكرتان را منحصر بھ اجراى قانون اسلام كنید، ای

ندان  لك، فرز مؤتمن الم یا،  سین پیرن برادرش ح یا و  جناح مقابل مذھبى ھا ختم گردید و پیش نویس طرح تنظیم قانون توسط حسن پیرن
سى بلژیك را از  قانون اسا سخھ از  یك ن یس و  میرزا نصرالله خان نائینى و نیز ھمیارى سعدالدولھ ـ كھ چند كتاب قانون از مجلس انگل

گام، از . منشى بلژیك بھ دست آورده و در اختیار ھیأت مزبور قرار داده بود ـ آن ھا مشغول تدوین قانون شدند ین ھن مذھبى در ا جناح 
مى ; مجلس قطع امید كردند ً ن سلما گیرد، م سخھ ب پا ن كھ از ارو چرا كھ مشروطھ اى كھ از دیگ سفارت انگلیس درآید و قانون مجلسى 

حوزه ; تواند خواستھ ھاى مسلمانان ستم دیده و قشر محروم جامعھ را برآورده سازد شورھاى  سھ و ك سى بلژیك و فران قانون اسا زیرا 
گر  شت، و ا جود ندا یار و بدبختى در آن د مھ  ند، آن ھ مى آورد غان  بھ ارم خود  لت  براى م بالكان اگر مى توانستند عدالت و امنیت را 
ید  مدھایى را با چھ پیا كھ  ست  لوم ا ند، مع مى دھ قرار  شق  شورھا را سرم ین ك قانون ا ین الضرب  افرادى ھمچون تقى زاده و حاج ام

 . انتظار داشت

چھ اتفاقى افتاد كھ مجلسى كھ دستاورد تلاش مردم مسلمان بھ رھبرى علماى دینى بود، قانونى تصویب كرد كھ : سؤال اساسى این است
 ریشھ در قوانین كشورھاى غربى داشت؟ 

 . پاسخ این پرسش را باید در تركیب نمایندگان و نااھلانى كھ وارد مجلس شده بودند، جستوجو كرد

نم«: سرّش این است كھ مجلسى كھ با تلاش علما و رزمندگانى ھمچون ستارخان كھ مى گوید مى ك جرا  بھ » من حكم علماى نجف را ا
سفارت  ستان  سردر آ ستارخان،  چون  سردارانى ھم بارزه  گام م بھ ھن كھ  قى زاده،  چون ت فرادى ھم بات، ا گام انتخا بھ ھن مد،  ست آ د
بریتانیاى كبیر مى سایید و بھ ھنگام شدت درگیرى در تبریز، بھ مدرسھ امریكاییان كھ محل امن افرادى ھمچون او بود پناه مى برد، بھ 

و یا كسانى ھمچون احتشام السلطنھ كھ بھ ھنگام مبارزه نفس گیر مردم، در آلمان با امنیت خاطر نظاره گر اوضاع و . مجلس راه یافتند
شدند جا وارد  بدان  شت،  ماعى و سیاسـى ندا یت در امـور اجت ین و روحان لت د بود و ھیـچ اعتقـادى بـھ دخا او خـود در . تلاش علمـا 

ب را سركوب كرد، و مى نویسد ّ مورات مداخلھ «: خاطراتش نقل مى كند كھ بھ ھنگام حكومت در زنجان، طلا شاه در ا سھ  ب مدر ّ طلا
اش . مى كردند و حكومت در مقابل آخوند و نفوذ و جمعیت آن ھا و دخالت ھایى كھ در امور مى كردند بكلى بى اقتدار بود فرّ یك روز 

ستند و  ھا و اجزاى داروغھ گرى را با چوب و چماق على الغفلھ بر سر آن ھا فرستادم و قبل از آن كھ بگذارم بھ اھالى شھر خبرى بفر
شان  اشان حكومتى حركتى بنمایند یا اغواى شورشى بكنند، ظرف چند دقیقھ چند سر و دست از آن ھا شكستھ شد و رؤساى ای برضد فرّ

ند - ستگیر كرد ـ را د نام  قا  آ ّ مى . یعنى سیداسدالله و ملا قلاب عمو شورش و ان گیرى از  براى جلو كافى  ستعداد  بلا ا مھ، ق در دارالحكو
یاى . حاضر كرده بودم چوب ز آقا را وارد دارالحكومھ كردند، دستور دادم عمامھ آن ھا را برداشتھ و  ّ بھ محض آن كھ سید اسدالله و ملا

 » .بھ ایشان زدند

مل  مردم ع ستھ  برخلاف خوا شھر  ماى  ب و عل ّ طلا كھ  شود  مى  لوم  از این كھ وى از شورش عمومى و اھالى شھر واھمھ داشت، مع
مى  شورش عمو گران  نمى كردند و دخالت در امور چیزى جز رسیدگى بھ مشكلات مردم نبود، و اگر غیر از این بود، چرا حكومت ن

ھ قرار مى گرفت ّ ب بود؟ پس باید تحت حمایت عام ّ  . و حمایت مردم از طلا

یده  نیز برگز بارى، چنین فردى پس از پیروزى مردم، نھ تنھا كنار گذاشتھ نشد، بلكھ وارد مجلس گردید و حتى بھ عنوان رئیس مجلس 
ستى  كر سكولاری مان تف شد و پس از قرارگرفتن بر مسند ریاست مجلسى كھ بھ بركت تلاش علماى مذھبى و مردم بھ دست آمده بود، ھ

ند شتھ ا كھ نو شت و چنان  سى ندا ماعى و سیا مور اجت بھ : خود را حفظ نمود و علاقھ اى بھ دخالت علما در ا سبت  صى ن سیت خا حسا
سبت  كرده، ن سخنرانى  سید  ضد  بر  لس  حتى روزى در صحن مج شتھ و  بود، دا سیدعبدالله بھبھانى، كھ از رھبران اصلى مشروطھ 

شرفت «: این در حالى است كھ خود اعتراف مى كند. رشوه خوارى و جاه طلبى بھ او داد براى پی ند  سید عبدالله فرشتھ اى بود كھ خداو
 » .كار مشروطیت مأمور ساختھ بود

شروطیت و آزادى حاصل  صل م بود ا عترف  خود م كھ  بود  ماعى  سى و اجت مور سیا ب در ا ّ طلا ما و  لت عل وى در حالى مخالف دخا
بزرگ «: در خاطراتش مى نویسد. تلاش علما و طلاب دینى بود تا  ب علوم دینى  ّ جمیع علماى اعلام و جامعھ روحانیت طھران از طلا

ّى  باكو]= ترین مجتھد معاصر، در آن نھضت دینى و مل ضت تن ھال [ نھ كھ ن ند  حریم بود تواى ت جرى ف مردم و م حامى  یاور و  یار و 
 » .آزادى و مشروطیت ایران، در آن واقعھ كاشتھ و آب یارى گردید و امروز ھمان نھال بارور شده است

ھا در  صرار آن  ظارت و ا شت و ن ب را در امور ندا ّ ل دخالت علما و طلا ّ با این ھمھ، پس از استقرار مشروطیت و تشكیل مجلس، تحم
یت و ) روشن فكران سكولار(سرّش آن است كھ آنان . تدوین قانون برابر شریعت را دخالت در امور و جاه طلبى مى دانست پى تثب در 

ستند از . حاكمیت قانون سكولاریستى و غربى و استقرار مشروطیت غربى بودند و علما و مذھبى ھاى آگاه را مانع مقاصد خود مى دان
بھ  ناه آوردن  ن و پ جز تحصّ چاره اى  نان  كھ آ ند  این رو، دخالت آن ھا را برنتافتھ، چنان عرصھ را بر شیخ شھید و یارانش تنگ كرد

 . نداشتند و براى رساندن پیام خود بھ تاریخ، بھ آن مكان مقدّس پناه بردند)علیھ السلام(حرم حضرت عبدالعظیم حسنى
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ید سیس گرد ھ تأ ّ چرا ; بدین سان، مجلس با تلاش علماى دین و مردم براى تقویت اسلام و حفظ خون ھاى مسلمانان و اصلاح امور عام
ند. كھ اگر اصرار علماى نجف و اصفھان و تھران نبود، چنین مجلسى تشكیل نمى شد ست نمود ما «: این علماى نجف بودند كھ درخوا
نداریم ھ  ّ مور عام سلمین و اصلاح ا فع ظلم و . غرضى جز تقویت اسلام و حفظ خون دماء م براى ر سیس آن  كھ تأ سى  ھذا، مجل على 

ست،  سلام ا ضھ ا فظ بی ّت و ح حال رعی اغاثھ مظلوم و اعانت ملھوف و امر بھ معروف و نھى از منكر و تقویت ملت و دولت و ترفیھ 
ً راجح، بلكھ واجب است ً و عرفا ً و عقلا و شرعا  » .قطعا

جز  ضى  كھ غر بود  نى  شام و دیگرا لى و احت مو اوغ یدرخان ع قى زاده و ح چون ت سكولارى ھم كران  شن ف گاه رو لس جولان آن مج
سى و  صلاحیت سیا ھا  نھ تن ند و  نافع شخصى بود طامع و م پى م ھا در  نیز تن ھى  شتند و گرو یت ندا قانون و حاكم كردن  سكولاریزه 

شتند ھم ندا قى لازم را  صلاحیت اخلا حتى  شتند،  گذارى ندا مده ; اجتماعى براى قرار گرفتن بر كرسى قانون  ھا آ كھ در نوشتھ  چنان 
چند نفر از كھنھ دزدھاى سابق، كھ در تمام عمر، امورات خود و پدرانشان را از طریق دزدى و رشوه خوارى مى گذراندند و «: است

 » .شھرت خوبى نیز نداشتند

كرد نان جستوجو  چون آ ندگانى ھم خاب نمای مردم در انت سامح  عدم ; سرّ این امر را باید در ت سامحھ و  گارى و م سھل ان ثر  زیرا در ا
تزاق  مراقبت آنان بود كھ افرادى وارد مجلس شدند كھ نھ تنھا در صف مبارزان نبودند، بلكھ در مقابل آن ھا و بر سر سفره استعمار ار

بارزه، . مى كردند گاه م بھ  كھ  ھد  قرار د فرادى  یار ا گذارى را در اخت قانون  سى  پر واضح است كھ ھر ملتى زمام امور مملكت و كر
مى  ّا  منى تمن شھ ا قلاب، گو ّل نشده باشند و دل و جان بھ انقلابیان نسپرده باشند و ھنگام سختى و رنج جنگ و ان رنج سنگرنشینى متحم

 . كرده و در پى پر كردن كیسھ ھاى خود بوده اند، سرنوشتى جز چنان مشروطھ اى در پیش نخواھد داشت

این ھمان عبرتى است كھ اولوالالباب را شایستھ و بایستھ است از آن بھره جستھ، ره سعادت پیش گیرند و زمام امور دین و دنیاى خود 
شند شین با لت ن بارزه، عز ید و در م بى ق بالى و  مل، لاا ین ; را بھ دست كسانى نسپرند كھ در تفكر، سكولار و در ع گر چن كھ ا چھ آن 

بھ  كھ  سازند  قانونى ب ند  مى كن تلاش  كھ  ند،  مى دھ كسانى راه بر خانھ ملت و كرسى قانون گذارى پیدا كنند، نھ تنھا بھ قانون دین دل ن
بركت بیت المال مسلمانان و بھره گیرى از امكانات حكومت دینى، قلم در دست كسانى نھند كھ خط بطلان و توھین بر ارزش ھا كشند 

ّت الھى و نبوى را بھ سخریھ گیرند  . چنان كھ در مشروطھ كردند; و با بھره گیرى از آزادى، دین و سن

 آزادى بیان یا ابزار ھتاكى؟ . 4

مى  مده رنج  شكل ع ایران با ھمھ قدمت و استوارى فرھنگى اش، كھ حاصل بھره گیرى از آموزه ھاى دینى بوده است، ھماره از دو م
ست. یكى دشمن خارجى و دیگرى استبداد داخلى: برده نده ا گر رخ نمایا مان دی ین دو . این امر در دوران قاجار بیش از ھر ز ھرچند ا

گیرى از  ھره  یر و ب در جریان نھضت تنباكو، در مقطعى كوتاه در مقابل عزم دینى و فرھنگى مردم زانو زدند، اما پیر استعمار با تزو
ستبداد داخلى،  شت ا شدن در پ ھان  با پن ند و  سخ ك سرزمین را ین  ام قجرى، توانست بار دیگر اقتدارش را بر ا ّ ناتوانى و بى كفایتى حك

در جریان . توده را مشغول مستبدان داخلى نموده، خود را از ضرب شصت دین و ملت محفوظ دارد و نقشھ استعمارى اش را پیاده كند
 . مشروطھ در این زمینھ، كاملا موفق شد

 ً تا ّ موده، موق تاه ن ستبداد را كو آنچھ در این قسمت از نبشتار مطمح نظر است آن كھ نھضت مردمى توانست براى مدت كوتاھى، دست ا
موزه . احساس آزادى كند تا در پرتو آ شد  خود بكو یاى  ین و دن عالى د ھت ت گیرد و در ج ھره  ّت ب اما نھ تنھا نتوانست از این آزادى موق

نگ و  بھ ج ّت،  ین موھبت موق با ا كھ  قرار داد  سانى  یار ك یدان را در اخت كھ م ھاى دینى اش، رھایى از استعمار را نیز تجربھ كند، بل
جرأت ; تخریب و توھین بھ دین و ارزش ھاى حاكم شتافتند ھى،  عدالت خوا یش از نھضت  تا پ كھ  غرب زده اى  كران  شن ف عنى رو ی

بازى  قدعلم كردن در مقابل استبداد را نداشتند و در حسرت آزادى بیان بھ سر مى بردند، پس از آزادى كھ بھ بركت تلاش علما و جان 
مھ »آزادى بیان«مردم بھ دست آمد، با بھره گیرى از آن و بھ بھانھ  مورد ھجوم ھ ینى را  ھى و د ھاى ال خود، ارزش  نان  یان و ب با ب  ،

ھا در . جانبھ قرار دادند مھ  چیزى از مطبوعات و بخصوص روزنا ھر  یش از  ند، ب خوردار بود این گروه، كھ از ھر نوع امكاناتى بر
كران  شن ف ین رو كھ ا بود  ھت  بدان ج ین  ند و ا ھره گرفت بود، ب مت  قوانین و حكو كردن  جھت ھدف اصلى شان، كھ ھمانا سكولاریزه 

شتند مردم را دا یى،  جرأت رودرو نھ  ند و  خوردار بود مردم بر توده  یان  سبى در م ھھ منا یل . سكولار نھ از وج بھ دل ھا  مھ  ما روزنا ا
 : این ویژگى ھا عبارتند از. ویژگى ھایى كھ دارند، از قدرت تأثیرگذارى بالایى برخوردار بوده و ھستند

 . روزانھ منتشر شدن كھ از این نظر، تازگى خود را ھمیشھ حفظ مى كنند. الف

ّھ. ب  . از لحاظ شمارگان، بھ تعداد زیاد منتشر مى شوند، بھ خلاف كتاب و مجل

 . مخاطبان خود را روزانھ از اخبار و وقایع داخلى و خارجى باخبر مى كنند. ج
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 . از این نظر تعداد بیش ترى قدرت خرید آن ھا را دارند. ارزان تر از سایر مطبوعات ھستند. د

 . علاوه بر مطالب علمى و فكرى، بھ داستان و سرگرمى نیز مى پردازند. ھـ

یر  شروطھ تأث بر سرنوشت م یت،  مى و در نھا كار عمو بر اف گیرى از مطبوعات،  ھره  با ب بدین سان، روشن فكران سكولار توانستند 
ند نى بگذار حھ ; فراوا مده در بحبو یش آ مدد آزادى پ بھ  قع،  ند و در وا سازى پرداخت نگ  لھ فرھ بھ مقو شریھ  صدھا ن كھ  نھ اى  بھ گو

ند ّط كن سل خویش را م ھب . نھضت، توانستند آراء و اھواى  گرى، مذ ھاى غربی سایھ  بھ  بدیل  شناى آزادى ت یان، رو ین م سفانھ در ا متأ
 . سوزى و عوام فریبى شد و ھشدار پیش گامانى ھمچون شیخ فضل الله نیز فایده نكرد و خود شیخ دار كشیده شد

ّاكى بھ ارزش ھاى دین در پیش گرفتند» آزادى بیان«بھ بھانھ  ّ علماى ; روزنامھ ھا راه ھت روزنامھ ھایى كھ بیش ترشان مشتمل بر سب
تار  كار و گف كھ اف ین  اعلام و طعن در احكام اسلام بودند و این كھ باید در دین و شریعت تصرف كرد و فروعى از آن را تغییر داد و ا

بزرگ ) صلى الله علیھ وآلھ(رسول اكرم ناتر و  تر و دا گاه  یا آ مربوط بھ گذشتھ است و امروز در فرنگستان فیلسوف ھا ھستند و از انب
 . را موھوم خواندند)علیھ السلام(ترند و امام زمان

. وارد عرصھ مبارزه علیھ مذھب و ارزش ھاى دینى شدند 1327روزنامھ ھاى زنجیره اى بھ دست سید ضیاءالدین طباطبائى در سال 
شیراز 1327وى كھ میداندار اصلاح طلبى و از طرفداران سرسخت آزادى بود، در سال  ، سھ سال پس از رسمیت یافتن مشروطھ، از 

مود. بھ تھران آمد و روزنامھ شرق را تأسیس كرد یل ن شكنى تعط قانون  یل  بھ دل وى . اما ھیأت وزیران پس از مدتى، این روزنامھ را 
این ھمان » مردم باید بدانند«بلافاصلھ، روزنامھ برق و پس از تعطیلى آن، روزنامھ رعد را راه انداخت و بالاى صفحھ اول آن نوشت 

سند مى نوی خود  صفحھ اول  بالاى  خیر آن را  ھاى ا سال  ھا در  مھ  خى از روزنا كھ بر ست  ست«: شعارى ا مردم ا حق  ستن  » .دان
 . سیدضیاء از عوامل انگلیس بود

شده  بھ اى  ـ حر بھ ھر حال، روزنامھ ھاى زنجیره اى گویا رسالتى جز ھتك حرمت نداشتھ اند و این فرصت طلایى ـ یعنى آزادى بیان 
 . است در دست افرادى كھ آن را براى تسویھ حساب ھاى گروھى و شخصى بھ كار گرفتھ اند

اشى«: احتشام السلطنھ در خاطراتش مى نویسد ّق گویى و فحّ تعریف و تمجید بى موقع از اشخاص ; روزنامھ ھا پر بود از تعریف و تمل
 » .غیرقابل تمجید و فحش و بدگویى بلاجھت بھ اشخاصى كھ مستحق آن نبودند

جالب این كھ عده اى جراید مذكور را بیدار كننده توده مردم و خواھان عدالت اسلامى مى دانستند، شیخ فضل الله در جواب آن عده مى 
ُف بر این دانش كھ قبول كند این «: گوید ھ مؤیدّ اساسى عدل اسلامى و جان فشان از [ جراید]ا ّ و جریده نگاران معلوم الحال و فرق ضال

 » .براى آن باشند

یز  خود آزادى ن براى  كھ  عھ نیست، بل سود جام بھ  ھا  نھ تن شرط  ید و  بى ق كھ اعطاى آزادى  آنچھ مایھ عبرت صاحبان خرد است این 
مھ وارد . مضرّ است و باعث از بین رفتن آن مى گردد گران و لط فظ آزادى دی حدّ آن ح ترین  كم  كھ  مى دارد  اعطاى آزادى خود حری
شد; نكردن بر ارزش ھا و اعتقادات دیگران است لت  شروطھ، از آن غف كھ . چیزى كھ در م فت  قرار گر یار كسانى  لم در اخت آزادى ق

ھ را زیر  ّ فقط خود و منافع گروھى و شخصى خود را ملاحظھ نمودند و دیگر ھیچ، و براى رسیدن بھ منافع، اصول و ارزش ھاى عام
بود، آن «: شیخ فضل الله در این باره در كتاب تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل مى نویسد. پا گذاشتند شده  ّت ن گر اعطاى حری اى عزیز، ا

توحید یعنى اتحاد و اتفاق، : اصول دین دو است«خبیث در محضر عمومى این ھمھ انكار ضرورى نمى كرد و آن مرتد نمى نوشت كھ 
مى [ اسرافیل]و آن صور » .و عدل یعنى مساوات یده ن ین در جر بى د ست، و آن  ملعون نمى نوشت كھ توسّل بھ ھراسم و رسم شرك ا

 » .نوشت كھ باید عمل بھ قرآن كنیم و امروز این قانون قرآن ماست و مجلس كعبھ و باید در حال احتضار، پا را بھ سوى آن بكشید

خود » حریّت و آزادى«پر واضح است كھ مراد شیخ از  پذیرد، وگرنھ  سؤولیتى ن یچ م شد و ھ شتھ با شرطى ندا ید و  آن است كھ ھیچ ق
قرار داده  ظر  مح ن ستعمار را مط كھ آزادى از ا ستبداد، بل ھا آزادى از ا نھ تن بود و  شیخ یكى از رھبران جنبش تنباكو و عدالت خواھى 

ست . بود و این جراید را عاملان استعمار مى دانست بھ د لم را  نان ق ند و ع مى كرد جھ  بدان تو یان  سایر انقلاب گر  كھ ا بود  این چیزى 
 . روشن فكران غرب زده نمى سپردند، آن عاقبت تلخ بر مشروطھ تحمیل نمى شد

ینى1357پس از انقلاب شكوھمند اسلامى در سال  مام خم سره(، كھ منجر بھ پیروزى مردم بھ رھبرى ا یان و ) قدس  ید و آزادى ب گرد
ند بوده ا یى ; بنان را بھ ارمغان آورد، نیز شاھد قلم ھاى مسموم در جراید بوده ایم كھ بھ ترویج افكار سكولاریستى مشغول  مھ ھا روزنا

بھ  جولان  جازه  عھ ا مثل روزنامھ بامداد و آیندگان كھ پس از آغاز جنگ تحمیلى تحت الشعاع جنگ قرار گرفتند و فضاى حاكم بر جام
بھ . تفكرات سكولاریستى نمى داد فداكارى،  ثار و  اما با پایان یافتن جنگ و خالى شدن صحنھ اجتماعى از بوى عطر شھدا و روحیھ ای

بر  حاكم  یان  جدا از جر قدس  فاع م سال د شت  طول ھ كھ در  اّ گشت و عناصرى  یوى مھی كرات دن تدریج بستر مناسبى براى طرح تف
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مى  گار  ستى روز كار سكولاری گیرى اف پى فرا بھ دور از دود و دم در  كشور، در گوشھ اى عزلت پیشھ كرده و یا در آن سوى مرزھا 
گى  شتند و آھن بود برگ مده  ست آ بھ د خداجو  مردان  جوان  شتگى  خود گذ شھدا و از  گذراندند، بھ صحنھ آرامى كھ بھ بركت خون پاك 
ساز  كتى  مور ممل ھت از اداره ا قھ و فقا یت و ف نارى روحان ماعى و برك مور اجت مت در ا دوباره سرداده و نغمھ ناكارامدى دین و حكو

 . كردند و دوباره با بھ دست گرفتن روزنامھ ھاى زنجیره اى بر ارزش ھا و آموزه ھاى دین تاختند

مى »  جامعھ مدرسینّ حوزه علمیھ قم«در این جا، بھ گوشھ اى از نامھ  شاره  ستان ا بھ د لم  ین ق تاز ا خت و  بھ رئیس جمھور، درباره تا
مده «: نوشتھ شده، آمده است 18/1/79در این نامھ، كھ در تاریخ . كنیم گى آ كرى و فرھن سر مسائل ف بر  خیر،  سال ا ند  كھ در چ آنچھ 

خى  كھ در بر حوى  بھ ن ست،  شتھ ا گى ندا تذال فرھن ید و اب لزل عقا ینى و تز شھ د حوزه اندی مى در  بى نظ شفتگى،  جز آ چیزى  ست  ا
 : مطبوعات و محافل، بھ گونھ ھاى مختلف فرھنگ اصیل دینى مورد ھجوم قرار مى گیرند و از جملھ

م اعتقادى مورد تعرّض قرار مى گیرد. الف ّ ّھ معصومین. اصول مسل یت ائم عاد، ولا سخر م حى و تم ھم (علاوه بر انكار توحید و و علی
ھ معصومین)السلام ّ ھى و ائم یاى ال كھ محورى ترین اصل اعتقادى اسلامى شیعى است، مورد نفى قرار مى گیرد، و گاھى عصمت انب

عدم . و الگو بودن رفتار و گفتار معصومین مورد انكار قرار مى گیرد) علیھم السلام( شى از  یھ را نا با معاو عدم سازش امیرالمؤمنین 
سلام را  رم ا ّ نبى مك قاب  ضى از ال كھ بع سانند  مى ر حدى  بھ  تار را  درك مصالح توسط امیرالمؤمنین دانستھ و وقاحت در كلمات و گف

 ... حاكى از غلبھ فرھنگ جاھلى مردسالارى مى دانند

شورا را . ب عھ عا گیرد، واق مى  قرار  تاریخ پر افتخار شیعھ مورد تعرّض و انحراف و دست خوش تحلیل ھاى مغرضانھ و ناصواب 
ضرت اباعبدالله الحسین شھیدان ح سالار  بھ  مورد حملھ قرار داده و ھر دو طرف را ـ العیاذباͿ ـ اھل خشونت محسوب كرده و تأسى 

سلام( یھ ال مى و )عل ھاى قو عارض  لول ت شورا مع بالاخره، عا شود و  مى  شناختھ  نھ  شونت گرایا گرش خ عى ن لبى، نو شھادت ط در 
 . معرفى مى گردد... در جنگ بدر و خیبر و) صلى الله علیھ وآلھ(بالاخص، نتیجھ خشونت پیامبر

م فقھ اسلام مورد انكار قرار مى گیرد. ج ّ م ارث و قصاص و حق حضانت و طلاق و نفقھ و ده ھا فرع دیگر; احكام مسل ّ  . احكام مسل

تاتورى . د ظام دیك ً ولایت فقیھ نیز مورد اھانت قرار گرفتھ و قشرى گرا و انحصارطلب و نظام ولایت فقیھ ن روحانیت شیعھ و مشخصا
 » ....و استبداد معرفى مى شود

یده  یار جر مان آزادى را در اخت گیریم و ھ عبرت ب شروطھ درس  سكولار در م سندگان  بھ راستى، اگر از عاقبت كار مطبوعات و نوی
 نویسان امروز قرار دھیم، آیا عاقبتى جز عاقبت مشروطھ در انتظارمان خواھد بود؟ 

 ایجاد تفرقھ در صف انقلابیان . 5

ند بـراى زورمـداران و  فاق و ھمــدلى نیروھــاى كارسـاز و ھمبسـتگى بیـن ملـل و بخصـوص ممالـك غـنى و ثروتم ست كـھ و روشـن ا
كرده، ; استعمارگران خوشایند نیست ھان مسدود  یاده خوا ستعمارگران و ز براى ا ستثمار را  فوذ و ا نھ ن حاد راه ھرگو فاق و ات زیرا و

قھ و اصل  جاد تفر ست از طریق ای شتھ ا سعى دا مواره  مت «اجازه زیاده خواھى نمى دھد، از این رو، استعمار ھ نداز و حكو قھ بی تفر
شرط دارد. ، بھ مقصود خود نایل آید»كن یش  ھر : اما بھ كارگیرى اصل مذكور دو پ گذار در  ساز و تأثیر ھاى كار كھ نیرو ست آن  نخ

ثر . جامعھ را شناسایى نماید نیروى مؤ سپس نقاط ضعف آن ھا را دریابد تا از طریق آن، در میانشان نفوذ كند، آن گاه وارد آن گروه و 
 . شده، با ایجاد تفرقھ و گسست در میان آن ھا، نقشھ خود را، كھ ھمانا استعمار و استثمار است، پیاده كند

كرد ین ; در مورد ایران نیز بھ كمك شواھد و اسناد تاریخى، بھ خوبى مى توان سازوكار مذكور را توسط استعمار انگلیس ردیابى  بھ ا
یران » نھضت تنباكو«صورت كھ ابتدا در قضیھ  شیعھ در ا یت  ثر روحان نیروى مؤ جھ  ّل شد، متو و بھ سبب خسارت سنگینى كھ متحم

سد. گردید مى نوی كرده،  شاره  لب ا ین مط بھ ا سین،  سده واپ یران در دو  حوادث «: طبرى در كتاب ا یس از دوران  ستعمارطلبان انگل ا
نیرو  ین  یات، ا لھ دخان عدم معام یان و  عنى ]تنباكو و فتواى میرزا حسن شیرازى بھ عنوان مجتھد اعلم در نكشیدن قل كھ [ی روحانیونى 

 » .لذا براى بازسازى آن ھا برنامھ ریزى كردند. براى سیاست استعمارى انگلستان مشكلاتى پدید مى آورند را شناختھ بودند

عدادى از  سونرى، ت ى و فراما سرّ ھاى  من  شكیل انج با ت مده،  پس از شناخت این نیروى مؤثر، درصدد شناسایى راه نفوذ در آن ھا برآ
شن  یان رو بھ عنوان روحان ھا را  كرده، آن  شكار  بادى را  ب ضعیف النفس مانند سیدجمال واعظ اصفھانى و میرزا یحیى دولت آ ّ طلا
بیر رساتر،  فكر و برجستھ در مقابل بزرگانى ھمچون شیخ فضل الله قرار داد و در صف رزمندگان و انقلابیان صدر مشروطھ و بھ تع

 . نھضت عدالت خواھى، تفرقھ ایجاد كرد

با » انجمن سرّى سلیمان خان میكده«یكى از انجمن ھایى كھ مأموریت اجراى نقشھ استعمارى انگلستان را بر عھده داشت،  54بود كھ 
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شد مى  ستى  ند، سرپر حانى بود باس رو بھ ل ُھ روشن فكر سكولار، كھ سھ تن از آن ھا ملبسّ  فوذ در . عضو توسط ن براى ن من  ین انج ا
ید شكیل گرد شده ت ین  یش تعی ھداف از پ شبرد ا قھ و پی جاد تفر توان در . حوزه نجف و علماى تھران و ای مى  بى  بھ خو یت را  ین واقع ا

 . برخى از موارد اساس نامھ این انجمن ملاحظھ نمود

براى این كھ از اول كار، دچار حملھ مخالفین نشویم، رفقا باید تمام مطالبى را كھ «: براى مثال، در ماده چھاردھم اساس نامھ آمده است
 » .بھ وسایل مختلفھ منتشر مى كنند با احكام اسلامى مطابق كنند و چیزى كھ حربھ تكفیر بھ دست بدخواھان بدھند، ننویسند

ست، «: در ماده ھفده آمده است یش ا كھ در پ شكلاتى  سطھ م بھ وا لى  ست، و یده ا گرچھ سرلوحھ مرام آزادى خواھان جھان، آزادى عق
بدخواھان  ست  بھ د سیلھ  ند و و خوددارى نمای سلامى  جالس ا غیر م عد، از حضور در  ً بھ برادران توصیھ مى كنیم كھ از این بھ ب اكیدا

 » .ندھند

 » .با حوزه علمیھ نجف ارتباط پیدا كنیم«: در ماده پنجم دارد

گاه «: در ماده ھفتم آمده است ما آ ظور  كھ از من ین  بدون ا ند،  كھ جسارت و شجاعت دار ھایى  با آن  ھران،  ّذ ت در میان روحانیان متنف
 » .شوند، ھمكارى كنیم

ھران و  ماى ت با عل باط  سى، ارت ماعى و سیا مور اجت یت در ا لت روحان بھ دخا قاد  گروه مذكور على رغم تفكر سكولاریستى و عدم اعت
تن  ست گرف براى در د كھ  ند  مى دان بھ خوبى  یرا  نجف را براى پیشبرد اھداف استعمارى غرب، در دستور كار خود قرار مى دھد، ز

ندارد ین رو، . سرنوشت مشروطھ و اجراى اوامر استعمار، راھى جز نفوذ و تفرقھ در میان نیروى مؤثر ـ یعنى روحانیت ـ وجود  از ا
شاگردان  یان  شكاف م ھران، موجب  ثر در ت نیروى مؤ خى از  با بر كارى  جف و ھم با تلاش فراوان و ارسال گزارشات ناصحیح بھ ن

شروطھ ; میرزاى شیرازى شدند گروه م یدایش دو  ھمان ھا كھ بیش از ھرچیز دغدغھ اجراى شریعت نبوى داشتند و نتیجھ این شكاف پ
 . خواه و مشروعھ خواه بود

اختلاف رأى و فتوا در ; البتھ دو جریان فكرى مشروطھ و مشروعھ حاصل برداشت ھاى متفاوت اجتھادى و فقھى بین علماى دینى بود
ماى  چھ اختلاف رأى عل ما آن ست، ا مت ا نیز رح ّت  براى ام مى  سول گرا بیر ر بھ تع عى و  میان علما در ھر زمانى امرى رایج و طبی
یك  عصر مشروطھ را نسبت بھ سایر ازمنھ متمایز ساخت، برجستھ كردن این اختلاف توسط عوامل داخلى استعمار و طرف دارى از 

ھر ; گروه و تخطئھ و تخریب گروه دیگر و تلاش فراوان در جھت پنھان كردن واقعیت است یان  ھمان دغدغھ اجراى شریعت كھ در م
 . دو گروه بود

علام خطر  كرده و بارھا ا ھرچند شیخ فضل الله نورى، كھ در رأس گروه مشروعھ خواه قرار داشت، بھ خوبى نقشھ استعمار را درك 
 . نموده بود، اما سرانجام، جز بر سر دار رفتن حاصل دیگرى نداشت

سلام(ایشان در یكى از اعلام خطرھایش در لوایح حضرت عبدالعظیم یھ ال سد)عل ند و از «: مى نوی برادران بدان ست  لى لازم ا چھ خی آن
ند و  ین دار ز نمایند، این است كھ چنین ارائھ مى دھند كھ علما دو فرقھ شدند و با ھم حرف د اشتباه كارى خصم بى مروّت بى دین تحرّ
ست  لس و دو ضد مج ستھ  یك د ستبداد و  شمن ا خواه و د لس  یك فرقھ مج كھ  ند  مى دھ یب  چاره را فر بى  عوام  كارى،  شتباه  ین ا بھ ا

بھ . حق با آن ھاست كھ ظلم و استبداد را نمى خواھند: لابد عوام بى چاره مى گویند. استبدادند بان و  ھر ز بھ  شتباه را  ین ا افسوس كھ ا
كام ... ھر بیان مى خواھیم رفع شود، خصم بى انصاف نمى گذارد كھ اح لب  ین آزاد ط تمام كلمات راجع است بھ چند نفر لامذھب بى د

ً این مجلس مقیدّ شود بھ احكام اسلام و اجراى آن. شریعت قیدى است براى آن ھا نھ اى . مى خواھند نگذارند كھ رسما بھ بھا ھر روزى 
ست. القاى شبھات مى نمایند ً آزاد ا قا عات مطل كھ مطبو ست  ین ا ند، ا كرده ا مھ  نى ; از جملھ یك فصل از قانون ھاى خارجھ كھ ترج یع

 » .ھرچھ را كھ ھركسى چاپ كرد، احدى را حق چون و چرا نیست

مى  پیر ن ستعمار  ند، ا مى كرد بى درك  بھ خو ستعمار را  شھ ا ضل الله، نق شیخ ف ند  نیز ھمان خواه  روشن است كھ اگر علماى مشروطھ 
 . توانست بھ ھدف خود، كھ حذف روحانیت و متلاشى كردن نیروى مؤثر آن بود، نایل گردد

غرب  غرب و  صفھانى فرھنگ  عظ ا مال وا بھ ھر حال، استعمار انگلیس توانست با بھره گیرى از عناصر ساده لوحى ھمچون سید ج
ھد و  قرار د پایى  نگ ارو ترویج فرھ سیلھ  ست، و بوى ا یغ ن بزار تبل كھ از ا نبر را،  سفانھ م گرایى را در توده مردم گسترش دھد و متأ

نھ ; اھل اروپا ھمھ چیز را كامل كرده اند«: امثال سید جمال واعظ بھ جاى مواعظ دینى، بگویند سحر و  نھ  ست،  ھا از علم ا ین  مھ ا ھ
لم ; ما مردم ایران جاھلیم. در امر حكومت و سلطنت و وزارت كار، را بھ جایى رسانیده اند كھ بھ كسى ظلم نمى شود. معجزه بدون مع

ست لم ; و مربّى ھیچ كار ما درست نمى شود، بھ فرمایش پرنس ملكم خان، بدون معلم خارجى محال ا فر مع یك ن نت  بدون معاو  ً ما ّ سل م
 » ...خارجھ محال است
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شیخ او را  كھ  ـ  ھاى او  تھ  كم و گف شود، از مل تھ  بر آن گف سلامباید  ما ال قال الباقرعلیھ صادق و  كار بھ جایى رسید كھ منبرى كھ قال ال
ّعلى كنى او را خائن بھ ملت مى شمرد ـ گفتھ بھ میال مى آید یچ . ملحد مى دانست و آیة الله حاج ملا بھ ھ ملكم نھ تنھا مسلمان نبود، بلكھ 

سدش را ; دینى اعتقاد نداشت و این واقعیتى است كھ در وصیت نامھ اش باید جستوجو كرد مرگ، ج پس از  كھ  بود  كرده  صیت  وى و
 . بسوزانند و خاكسترش را بھ ورثھ اش تحویل دھند

بود ھد  سى نخوا چون ; معلوم است كھ با گسترش و حاكمیت فرھنگ غربى، نیازى بھ روحانیت و علماى دین در امور اجتماعى و سیا
سكولار  كران  شن ف مان رو نان ھ ند و آ نده ا سم خوا تھ و درس سكولاری یم یاف غرب تعل كھ در  عرصھ در اختیار كسانى قرار مى گیرد 

 . ھستند

بردارد  خود  بدین سان، استعمار توانست ابتدا علماى آگاه و ھوشیار مثل شیخ فضل الله را توسط ھمرزمان و ھمكیشان خود از سر راه 
ند و  ّط گردا یت مسل لس و حاكم و قافلھ مشروعھ را از حركت باز دارد و سپس با حیلھ استعمارى اش، روشن فكران سكولار را بر مج

 . علماى مشروطھ را نیز بھ تیر كینھ از پاى درآورد و زخم كھنھ اش را، كھ از ماجراى نھضت تنباكو بھ تن داشت، التیام بخشد

 كلام آخر 

ھ معصوم ّ چھ )علیھم السلام(باید از كلام نورانى ائم شیم آن بھره گیریم و با چراغ علوى یك بار دیگر تاریخ مشروطھ را ورق زنیم و بكو
تلاش  شھید و  ھزاران  خون  با  كھ  ما را،  آن نھضت دینى و مردمى را بھ پایانى نافرجام كشاند، گریبان ما و انقلاب شكوھمند اسلامى 

باید ھوشیار باشیم و چشم بھ چراغ سبزھاى استعمار ندوزیم و دل . و یارانش بھ دست آمد، نگیرد) قدس سره(طاقت فرساى امام خمینى
ھ كفر ; بھ وعده ھاى او نسپاریم ّ َیمان لھم«كھ ائم  . »لا ا

خود را در . باید بدانیم كھ بنیان استعمار بر استثمار نھاده شده است و ھیچ گاه از این اصل خود جدا نخواھد شد لك  ُ لك و م ِ از این رو، م
اختیار او قرار ندھیم، كھ پایانى جز از دست دادن مردان خدا و انزواى ابرار و قرار گرفتن زمام امور بھ دست سكولارھا و بى زارى 

ین . و پشیمانى عموم مردم نخواھد داشت یان ا كر او نشستند و پا سفره م بر  ند و  یس دوخت ستعمار انگل بھ ا شم  شروطھ، چ در انقلاب م
بى زارى  د طباطبائى و  ّ سید محم نزواى  ھانى و ا بدالله بھب سید ع ترور  ناھوشیارى، بھ شھادت مردانى ھمچون شیخ فضل الله نورى و 
یس،  مأمور انگل ست  مر در د مام ا گرفتن ز قرار  شروطیت غربى و  بھ م مى  بدیل نھضت مرد شروطھ و ت ّى از انقلاب م عمومى و مل

 . رضاخان، ختم گردید و چنان شد كھ تاریخ از یاداورى آن سر خجلت بر زمین مى ساید

نھ  سیلى مردا تا  ست  ین ا ستعمار در كم كھ ا یم  آرى ما باید مشروطھ را چون آینھ عبرت، ھمواره پیش روى خود گیریم و فراموش نكن
 . بكوشیم كھ ھمواره او را در حسرت و ناكامى نگھ داریم. امام و مردم را پاسخ دھد و زخم ھاى فراوانش را التیام بخشد

 . 320ـ راغب اصفھانى، مفردات، ص 1

 . 31ـ نھج البلاغھ، نامھ 2

 . 472ـ آمدى، غررالحكم و دررالكلم، ص 5و4و3

 . 324، ص 71ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 7و6

 . 14، ص 1370ـ حافظ فرمانفرمائیان، خاطرات سیاسى امین الدولھ، امیركبیر، 8

 . 296، ص 1371، امیركبیر، 1ـ ناظم الاسلام كرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ج 9

 . 86، ص 1ـ حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، ابن سینا، ج10

 . 356، ص 1، ج1363ـ ھاشم محیط مافى، مقدّمات مشروطیت، فردوسى، 11

 . 135ص  / 134، ص 1378ـ موسى نجفى، مقدّمھ تحلیلى تاریخ تحولات سیاسى ایران، مركز فرھنگى انتشاراتى منیر، 13و12
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ار، ص 14  . 519ـ سید محمدمھدى موسوى، خاطرات احتشام السلطنھ، زوّ

 . 60، ص 1369ـ مھدى انصارى، شیخ فضل الله نورى و مشروطیت، امیركبیر، 15

ى در انقلاب مشروطیت ایران، تھران، مؤسسھ تحقیقاتى رائین، ص 16  . 87ـ اسماعیل رائین، انجمن ھاى سرّ

 . 108، ص 1348ـ ابراھیم صفایى، اسناد مشروطھ، تھران، نشر سخن، 17

 . 79، ص 1335ـ عبدالله بھرامى، خاطرات عبدالله بھرامى، تھران، علمى، 18

 . 56، ص 1346ـ حمید سیّاح، خاطرات حاج سیاّح یا دوره خوف و خشیت، تھران، شركت سھامى افست، 19

 . 79ـ مھدى انصارى، پیشین، ص 21و20

 . 96، ص 4ـ ناظم الاسلام كرمانى، پیشین، ج 22

 . 350ـ حامد الگار، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ترجمھ ابوالقاسم سرى، تھران، چاپ رامین، ص 23

 . 481، ص 1ـ ناظم الاسلام كرمانى، پیشین، ج 24

 . 26، ص 2ابن نصرالله تفرشى، تاریخ مشروطیت ایران، ج : ، بھ نقل از70ـ مھدى انصارى، پیشین، ص 25

 . 161، ص 1ـ ھاشم محیط مافى، پیشین، ج 26

 . 79، ص 1357ـ مصطفى رحیمى، قانون اساسى ایران و اصول دموكراسى، امیركبیر، 27

 . 197، ص 2ـ احمد كسروى، تاریخ مشروطھ، امیركبیر، ج 28

 . 120، ص 1372ـ حسن تقى زاده، زندگى طوفانى، بھ كوشش ایرج افشار، تھران، انتشارات علمى، 29

 . 87ـ سید محمدمھدى موسوى، پیشین، ص 30

 . 194، ص 1362ـ ابراھیم صفایى، رھبران مشروطھ، جاویدان، 31

 . 572ص  / 631ـ سید محمدمھدى موسوى، پیشین، ص 33و32
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 . 594ـ سید محمدمھدى موسوى، پیشین، ص 35

 . 190، ص 1380ـ نگارنده، سكولاریسم و عوامل اجتماعى شكل گیرى آن در ایران، قم، مؤسسھ امام خمینى، 36

 . 11،ص1380ـ محمدایمانى، شارلاتانیسم مطبوعاتى،كیھان،37
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 . 61ـ شیخ فضل الله نورى، تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل، بھ كوشش محمد تركمان، مؤسسھ خدمات فرھنگى رسا، ص 42

 . 35، ص 59ـ ماھنامھ زن، ش 45

 . 1378فروردین  31ـ روزنامھ ھمشھرى، 47

 . 1378اردیبھشت  25ـ روزنامھ صبح امروز، 48

 . 1378اردیبھشت  4ـ روزنامھ صبح امروز، 49
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